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بررسی تطبیقی دیدگاه های فیض کاشانی و مجلسی درباره معنای عقل با 
تکیه  بر احادیث شیعه

قاسم زرعی مرکید1*
محسن قاسم   پور2
محمدرضا آرام3

چکیده
ایـن پژوهـش معنـا و کارکـرد عقـل را از دیـدگاه فیض کاشـانی و مجلسـی مورد بررسـی قـرار می  دهد. 

پرداختـن بـه ماهیـت عقـل و چیسـتی آن از منظر دو محـدث صاحب نام قـرن یازدهم که رویکرد  شـان 

در مباحـث معرفـت دینـی بـا رویکرد متکلمـان متفاوت اسـت، از اهمیـت این پژوهـش حکایت دارد. 

بـا وجـود آنکـه هـم فیض کاشـانی و هم علامه مجلسـی محدث  انـد با این حـال ضمن برخـورداری از 

نظـرگاه مشـترک هرکـدام، در مواجهـه بـا عقل، تفـاوت دیدگاه  هایـی هم دارند. فیض کاشـانی به تأسـی 

از غزالـی چهـار معنـا بـرای عقـل بیـان می کنـد و سـپس بـا جمـع بیـن آن هـا بـه عقـل نظـری و عملی 

معتقـد می شـود و بـرای هرکـدام معنـای خاصـی را در نظـر می گیرد کـه در کارکـرد باهم تفـاوت دارند. 

امـا علامـه ی مجلسـی شـش معنا بـرای عقل ذکر کـرده اسـت و برخلاف فیض، سـعی می کنـد همه ی 

معانـی شـش گانه را تجمیـع کنـد و حقیقـت واحـدی را بـرای عقل در  نظـر گیرد؛ ولـی با قائل شـدن در 

معنـای پنجـم عقـل بـه  عنـوان تمثیـل و نیـز عدم پذیـرش معنای ششـم عقـل که از سـوی فلاسـفه بیان 

 ایـن اتحاد معنایـی عقل را زیر سـؤال می  برد. از سـوی دیگر هر دو محدث می کوشـند، 
ً
گردیـده، عمـلا

متناسـب بـا ایـن معانـی عقـل، روایاتـی را شـاهد بـر ادعـای خـود بیاورنـد کـه در ایـن جسـتار علمی 

برخـی از آنهـا ذکـر شـده و از رهگـذر آن نظریه هرکدام روشـن  تر خواهد شـد. هدف نهائی این نوشـتار 

کـه بـا روش توصیفـی تحلیلـی اسـت، مقایسـه ی ایـن دو دیـدگاه و برجسـته سـاختن وجوه اشـتراک و 

اختـلاف آن دو دیدگاه اسـت.

کلیدواژه ها
عقل، حدیث، شیعه، فیض کاشانی، علامه مجلسی

1 . دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن و حدیث واحد تهران مرکزی ـ دانشگاه آزاد اسلامی )نویسنده مسئول(
gasemzarei.1351@gmail.com

ghasempour@kashanu.ac.ir 2. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان ـ
3. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث واحد تهران مرکزی ـ دانشگاه آزاد اسلامی

moh.aram@iauctb.ac.ir 
تاریخ پذیرش: 95/04/21 تاریخ دریافت: 95/03/17  
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1. طرح مسالهد

موضـوع عقـل در میـان افراد انسـانی از جایـگاه بلند و رفیعی برخوردار بوده و پیشـرفت بشـر در 

همـه ی زمینه هـا، بر اسـاس اسـتفاده ی صحیـح از عقل اسـت. عامل اصلـی در تمایز انسـان از 

سـائر موجـودات همین عنصـر بنیادین، وحقیقت وجودی انسـان بر اسـاس آن مبتنی اسـت. در 

طـول تاریـخ، دین  پژوهان در ادیـان مختلف، همـواره واکاوی ابعاد گونه گون این مسـاله را مورد 

ل اسـت 
ّ

 اسـلام دین تعق
ً
توجـه و اهمیـت خاصـی قـرار داده انـد. قابـل انـکار نیسـت که اساسـا

ت نفی 
ّ

ـر قائـل اسـت و هرگونـه تقلیـد جاهلانه را به شـد
ّ
ـل و تفک

ّ
و بیشـترین ارزش را بـرای تعق

ر بنا نهاده اسـت 
ّ
ـل و تفک

ّ
می کنـد؛ و همچنیـن قـرآن کریـم ، ایمـان و شـناخت را بـر پایـه ی تعق

ر در خـود قرآن فـرا می¬خواند )النسـاء: 89(، )الاعـراف: 169(، 
ّ
و همـواره انسـان ها را بـه تفک

ل آنان 
ّ

)یوسـف: 109( و .... بعـلاوه، قـرآن کریـم وجه امتیاز علما و دانشـمندان را براسـاس تعق

عالِمُون« )العنکبوت: 
ْ
 ال

َّ
هـا إِلا

ُ
اسِ وَ مـا یَعْقِل رِبُها لِلنَّ

ْ
 نَض

ُ
مْثـال

َ ْ
 ال

َ
ك

ْ
اعـلام و فرموده اسـت: »وَ تِل

43(. از همیـن عقـل در روایـات، بـه عنـوان اولین مخلـوق الهی نام برده شـده و روایـت پیامبر 

« تصریحـی بـر این مطلب اسـت 
ُ

ـقَ  اللـهُ العَقـل
َ
ل

َ
  مَـا خ

ُ
ل وَّ

َ
اسـلام )ص( کـه فرمـوده اسـت: »أ

 )ابـن أبـي الحدیـد، 1404ق،  18: 185(.  از منظـر روایـات نیـز تفاوت جوهری انسـان با سـائر 

ل اسـت. در روایتی دیگـر، امام صـادق )ع( همین تفاوت انسـان 
ّ

موجـودات همیـن عقـل و تعق

ـةِ 
َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
 فِـي ال

َ
ـل

ْ
عَق

ْ
ـبَ ال

َّ
ـی رَک

َ
عَال

َ
ـهَ ت

َّ
و حیـوان و فرشـته را بدین  گونـه بیـان می فرماینـد: »إِنَّ الل

بَ  
َ
ل

َ
مَنْ غ

َ
 فِي بَنِـي آدَمَ ف

ً
بَهُمَـا جَمِیعا

َّ
ـلِ وَ رَک

ْ
عَق

ْ
ونِ ال

ُ
بَهَائِمِ بِد

ْ
ـهْوَةَ فِـي ال

َّ
بَ الش

َّ
ـهْوَةِ وَ رَک

َّ
ونِ الش

ُ
بِـد

بَهَائِمِ« 
ْ
 مِـنَ ال

ً
ـرّا

َ
انَ ش

َ
لِهِ ک

ْ
ی عَق

َ
هُ عَل

ُ
ـهْوَت

َ
بَتْ ش

َ
ل

َ
ةِ وَ مَنْ غ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
 مِنَ ال

ً
یْـرا

َ
انَ خ

َ
ـهْوَتِهِ ک

َ
ـی ش

َ
ـهُ عَل

ُ
ل

ْ
عَق

»خداونـد متعال عقل  را بدون  شـهوت در فرشـتگان قرارداد و شـهوت بدون عقـل را در حیوانات 

و عقـل و شـهوت را در انسـان، هـر کـس عقلش بر شـهوتش غالب آیـد، از فرشـتگان بهتر و هر 

کـه شـهوتش بـر عقلـش غلبـه نمـود از حیوانـات بدتـر اسـت« )طبرسـی، 1385ق،252(. از 

سـوی دیگـر، فلاسـفه و متفکـران اسـلامی، هـم دربـاره عقل نظریـات مختلفـی ارائـه کرده  اند. 

آنهـا از عقـل در زمینه  هـای مختلـف هستی  شـناختی، معرفت  شـناختی و روان  شـناختی سـخن 

 مبنـای فلاسـفه اسـلامی، نظریـات ارسـطویی و نوافلاطونـی اسـت. عقـل در 
ً
گفته  انـد. تقریبـا

نظـام فلسـفی ارسـطو، جایگاه ویـژه  ای دارد. از نظر ارسـطو، در نظـام وجود، عقولـی موجودند 

 جوهـر غیر مـادّی، ثابـت و جاوید هسـتند. این جواهـر آزادانـه از طریق ذاتشـان عمل 
ً
کـه ذاتـا

مـی کنند )صادقـی، 1395ش، 9(.
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بر ــل و اندیشــه معنــا پیــدا 
ّ

بنابرایــن، از نظــر اســلام، حیــات و زندگــی انســانی در مســیر تعق

مــی کنــد؛ بــه  طــوری  کــه علامــه طباطبایــی حیــات انســانی را حیاتــی فکــری دانســته و چنیــن 

ــت و  ــوند و حکم ــان می ش ــات پروردگارش ــر آی ــون متذک ــان چ ــدگان رحم ــت: »بن آورده اس

ــدون اینکــه  ــد و ب ــه آن را نمی پذیرن ــا وحــی او می شــنوند، کورکوران ــرآن او و ی موعظــه ای از ق

ــرت  ــا بصی ــه آن را ب ــد، بلک ــه آن نمی بازن ــت، دل ب ــوده و بی  جه ــد بیه ــل کنن ــر و تعق تفک

ــه موعظــه  ی آن متعــظ می شــوند و در امــر خــود،  ــه حکمــت آن ایمــان آورده ب ــد و ب می پذیرن

ــی، 1374 ش، 15: 338(.  ــروردگار خویشــند« )طباطبائ ــه ای از پ ــر بیّن ــرت و ب ــر بصی ب

ــل و اندیشــه در جریــان 
ّ

از ســوی دیگــر، حیــات و زندگــی عمومــی انســانی، در مســیر تعق

اســت؛ بــه  عبــارت  دیگــر تمــام مراحــل و حــرکات مســیر زندگــی انســانی هــدف واحــدی را 

دنبــال می کنــد و آن وصــول و پیوســتن بــه هــدف و غایــت عقلــی اســت، حرکاتــی کــه هرکــدام 

مقدمــه ای بــرای دیگــری اســت تــا بــه آن غایــت نهائــی عقلــی منجــر شــود.

بدین  ســـان آنچـــه ایـــن مقالـــه می  خواهـــد بـــدان بپـــردازد جایـــگاه عقـــل در منظومـــه 

ـــن  ـــش چنی ـــن پژوه ـــی ای ـــاله اصل ـــش و مس ـــت. پرس ـــیعی اس ـــزرگ ش ـــدث ب ـــری دو مح فک

ـــن دو از  ـــزد ای ـــد ن ـــم می  توان ـــد فه ـــی در فرآین ـــع معرفت ـــک منب ـــه ی ـــه مثاب ـــل ب ـــا عق ـــت: آی اس

ـــام  ـــته و در مق ـــی از آن داش ـــه تعریف ـــدث چ ـــن دو مح ـــد؟ ای ـــوردار باش ـــم برخ ـــی مه جایگاه

ـــه  ـــانی و علام ـــض کاش ـــدگاه فی ـــاز دی ـــتراک و امتی ـــوه اش ـــه و وج ـــه آن  پرداخت ـــه ب ـــل چگون عم

ـــت؟ ـــاره چیس ـــن ب ـــی در ای مجلس

2. معنای عقل
2-1. معنای لغوی عقل

ــه برگشـــت  ــد کـ ــر کرده انـ ــرای واژه ی »عقـــل« معانـــی گوناگونـــی ذکـ ــای لغـــت بـ علمـ

تمامـــی ایـــن معانـــی بـــه امســـاک و خـــودداری و جلوگیـــری کـــردن می باشـــد. بـــا توجـــه 

ـــف آن  ـــای مختل ـــا و جنبه ه ـــن معن ـــه ای ـــود ب ـــار خ ـــان در آث ـــوی، لغوی ـــی لغ ـــای اصل ـــه معن ب

اشـــاره  کرده انـــد کـــه بـــا هـــم مـــرور می کنیـــم.

ــالِ« اخــذ شــده، یعنــی زانــوی شــتر را تــا کــرد و آن را بــا 
َ

 البَعیــرَ بِالعِق
َ

ــل
َ

واژه عقــل از »عَق

ــال« نامنــد بَســت )فراهیــدی، 1409ق،  1: 159(. دیــه را از این جهــت کــه 
َ

ریســمانی کــه »عِق

ــر، 1367ش،  ــن اثی .« )اب
ُ
ــة یَ

ِّ
 : الد

ُ
ــل

ْ
عَق

ْ
ــد: »ال ــل گفته ان ــد، عق ــری می کن ــزی جلوگی از خونری
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  بطنُــه«  )صاحب  بــن عبــاد، 1414ق،  1: د

َ
ــل

َ
 3: 278( دوای شــکم بند را نیــز عقــل گوینــد: »عَق

  لســانُهُ« )زمخشــری، 1979م: 
َ

172(. عــدم قــدرت بــر تکلــم را نیــز عقــل نامیده انــد: »اعْتُقِــل

ــه اســت:  ــه معنــای حِجــر و نُهی ــه  شــده: عقــل ب 430؛ طریحــی، 1375ش، 5: 425( و گفت

  الحِجْــر و النّهْیَــة« )حســینی زبیــدی، 1414ق،  15: 504( گاهــی عقــل نقیــض جهــل 
ُ

ــل
ْ

»العَق

ــه  ــورد زن عفیف ــدی، 1409ق،  1: 159( در م ــلِ« )فراهی ــضُ  الجَه ــل : نَقی ــد: »العَق می باش

ــعُ  منَ
ُ
ــرَسُ و ت ح

ُ
 ، أي: ت

ُ
ــل

َ
عْق

ُ
ــي  ت ــاء: الت ــن النّس  م

ُ
ــة

َ
عَقِیل

ْ
ــد: ال ــه کار برده ان ــه را ب ــن کلم ــز ای نی

ریــزَةُ« 
َ

  الغ
ُ

 ایــن واژه بــه معنــای غریــزه می باشــد: »العَقــل
ً
)شــیبانی، 1975م،  1: 182( بعضــا

 العِلــمُ« و نیــز گفتــه 
ُ

)فیومــی، 1414ق،  2: 423( عقــل بــه معنــای علــم نیــز هســت: »العَقــل

ــه  ــل ب ــن عق ــکری، 1421ق، 75(. همچنی ــت )عس ــداری اس ــای نگه ــه معن ــل ب ــده: عق ش

معنــای حبــس و منــع آمــده )مصطفــوي، 1368ش، 8: 195( علامــه طباطبایــي نیــز در تفســیر 

ــره زدن  ــادل گ ــاک« ، مع ــد« و »امس ــل را »عق ــي عق ــاي اصل ــره، معن ــوره ی بق ــه ی 242 س آی

ــدن  ــای فهمی ــه معن ــل ب ــی عق ــی، 1374ش، 2: 247(. گاه ــد )طباطبائ ــودداري می دان و خ

هــمُ« ضمــن اینکــه در بیــان برخــي از اهــل لغــت، عقــل بــه »زاجــر« و 
َ

 الف
ُ

می باشــد: »العَقــل

»بازدارنــده« تعبیــر شــده اســت )ابــن منظــور، 1414ق،  11: 459(.

چنــان کــه گذشــت معنــاي اصلــي »عقــل« در لغــت »امســاک«، »حبــس« و »جلوگیری« 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــت و ب ــس« اس ــسِ نف ــداري و حب ــود نگه ــان، »خ ــا انس ــاط ب ــت و در ارتب اس

ــاي  ــا معن ــه ی آن ه ــه در هم ــود ک ــوم می ش ــن واژه معل ــتعمال ای ــوارد اس ــایر م ــتقات و س مش

مشــترک و ریشــه ای »نگهــداري« و »منــع« وجــود دارد. حــال، گاهــي ایــن نگهــداري با بســتن 

ــرد. ــورت می گی ــر ص ــل دیگ ــا عوام ــی ب ــت و گاه اس

2-2. معنای اصطلاحی عقل
 عقـل در اصطـلاح معانـی متعـددی دارد چنانکـه »درک« و »فهمیدن« اشـیاء را عقـل می نامند 

و عالمـان اسـلامی بـر اسـاس آبشـخور فکری خـود معانـی گوناگونی را بـر آن ذکـر کرده اند.

2-2-1. معنای عقل از دیدگاه فیض کاشانی  
از دیربــاز موضــوع عقــل و معنــای آن از مســائل چالش برانگیــز میــان صاحب نظــران و 

دانشــوران بــوده اســت. فیــض بــر ایــن بــاور اســت کــه مــردم در فهــم معنــای عقــل و تعریــف 



13

عه
شی

ث 
ادی

اح
بر 

یه  
تک

با 
ل 

عق
ی 

عنا
ه م

ار
درب

ی 
لس

ج
و م

ی 
شان

کا
ض 

 فی
ی

ها
گاه 

ید
ی د

بیق
تط

ی 
رس

بر ــز، چــون  ــد اســت عقــل نی ــزرگ معتق ــن محــدث ب ــلاف شــده اند. ای و اقســام آن دچــار اخت

ــز  ــی متعــددی دارد عقــل نی ــه کــه »عیــن« معان »عیــن« اشــتراک لفظــی اســت و همــان گون

ــض، 1417ق، 1: 177(. ــت )فی ــار معناس دارای چه

مرحــوم فیــض بــه تبعیــت از غزالــی در احیاءالعلــوم در تبییــن حقیقــت عقــل، چهــار رأی و 

نظــر در تعریــف عقــل ذکــر می کنــد و معتقــد اســت کــه ایــن تعاریــف چهارگانــه در حقیقــت 

دو تعریــف بیــش نیســتند: بــر اســاس تعریــف اول »عقــل صفتــی اســت کــه باعــث می شــود، 

انســان به وســیله ی آن از دیگــر موجــودات و حیوانــات ممتــاز و مشــخص  شــود و ایــن همــان 

چیــزی اســت کــه انســان می توانــد، بــه  وســیله ی آن بــرای قبــول و پذیــرش علــم و دانش هــای 

نظــری و تدابیــر پنهانــی فکــری آمادگــی داشــته باشــد« )همــان، 178(. او بــه کلمــه غریــزه نیــز 

در ایــن تعریــف تصریــح کــرده ومعتقــد اســت حــارث محاســبی نیــز  در تعریفــی کــه از عقــل 

کــرده همیــن معنــا را اراده کــرده اســت.

گاهی هـــای ذاتـــی انســـان می  دانـــد کـــه  فیـــض در تعریـــف دوم »عقـــل را عبـــارت از آ

ـــرد؛  ـــد ب ـــی خواه ـــال پ ـــن و مح ـــور ممک ـــه ام ـــی ب ـــی، آدم گاهی های ـــن آ ـــه چنی ـــک ب ـــا تمسّ ب

ماننـــد علـــم بـــه این کـــه دو بیشـــتر از یـــك اســـت و یـــا یـــک  تـــن نمی توانـــد در زمـــان 

ـــان  ـــل را هم ـــف از عق ـــن تعری ـــض ای ـــان(. فی ـــد« )هم ـــته باش ـــود داش ـــا وج ـــد در دو ج واح

تعریـــف متکلمـــان از عقـــل می  دانـــذ.

ســـوم: در تعریـــف نـــوع ســـوم، آن دســـته از دانایی  هایـــی کـــه نتیجـــه تجـــارب آدمـــی 

اســـت، عقـــل نامیـــده می  شـــود. او افـــزوده اســـت آدم عاقـــل فـــردی اســـت کـــه تجـــارب 

ـــی  ـــانی کس ـــض کاش ـــر فی ـــه نظ ـــت، ب ـــانیده اس ـــت رس ـــه از عقلانی ـــن مرحل ـــه ای ـــی او را ب زندگ

ـــان(.  ـــد )هم ـــادان می خوانن ـــه و ن ـــودن و بی تجرب ـــد او را ک ـــور نباش ـــات مذک ـــه دارای صف ک

ـــر  ـــه 31( ناظ ـــه، نام ـــج البلاغ ـــارب )نه ـــظ التج ـــل حف ـــد: العق ـــی گوی ـــه م ـــی ک ـــاید روایت ش

ـــد. ـــل باش ـــف از عق ـــن تعری ـــه ای ب

آخریـــن تعریفی کـــه فیض ارائه می دهد، این اســـت کـــه غریزه ای کـــه از رهگذر آن 

آدمی عواقب کارهای خود را شـــناخته و شـــهوات نفـــس را از طریق آن مقهور و ریشـــه  کن 

ســـازد. به باور وی انســـان هر کاری را کـــه انجام می  دهد یـــا از انجام آن ســـرباز می  زند 

همـــه وهمه به دلیـــل نظر  کـــردن در عواقب و پی  آمدهای آن اســـت. ایـــن روش مواجهه با 

امور نوعی رشـــد یافتگی در انســـان ایجـــاد کرده کـــه او را در زمره عاقلان قـــرار می  دهد. 
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زیـــرا هـــر کاری را که تـــرك می  کند و یا به جـــا می  آورد ، بـــه  مقتضای مصلحـــت و نظر د

کـــردن در عواقب آن اســـت نه بـــه  حکم شـــهوات گذرا؛ و ایـــن صفـــت از ویژگی های 

انســـان هایی اســـت که بـــه این مرحله از عقلانیت رســـیده وکارشـــان انســـانی اســـت 

)همان(. فیـــض کاشـــانی در ادامه این معنـــا از عقل خاطر نشـــان کرده اســـت که آنچه 

در روایـــات می  خوانیم کـــه پیامبـــر )ص( فرمود: »مردم بـــا نیکی های خـــود به خداوند 

نزدیک می  شـــوند تـــو با عقلت به خدایـــت نزدیک شـــو«، در واقع به همیـــن معنا از عقل 

یعنـــی معنای چهارم ناظر اســـت.

 چنین بـــه نظر می  رســـد این تعریـــف از عقل همان معنایی اســـت کـــه در حکمت 

از آن بـــه عنـــوان عقل عملی یاد می  شـــود. پـــس  از این تعـــارف چهارگانـــه، فیض برای 

بیان اهمیـــت آنها، اولویـــت و جایگاه هر  کدام را خاطرنشـــان کرده ، عقـــل اول را به عنوان 

اســـاس و سرچشـــمه ی عقول دیگـــر در نظر می گیرد و دومـــی را فرع نزدیک تـــر می داند و 

ســـوّمی فرع اوّلی و دوّمی اســـت. بـــرای آنکه علوم تجربـــی با نیروی غریـــزه و دانش های 

ضروری به دســـت می آیند و چهارمی ثمره ای اســـت کـــه درنهایت حاصل می شـــود و آن 

هدف نهایـــی و مقصود غائی اســـت. ازنظر فیض، عقـــل اوّل و دوّم مربوط به طبع اســـت 

و ســـوّمی و چهارمی اکتســـابی هســـتند )همان( و در همین زمینه برای تأییـــد گفتار خود 

به شـــعری منســـوب به امام علی )ع( تمسّـــک می جوید که:

 مَطبُوعٌ 
ُ

م یَك
َ
ا ل

َ
عُ مَسمُوعٌ   إذ

َ
مَطبُوعٌ وَ مَسمُوع ٌ                    وَ لا یَنف

َ
ینِ  ف

َ
 عَقل

َ
رَأیتُ العَقل

وءُ العَینِ مَمنُوعٌ 
ُ

مسُ وَ ض
َّ

عُ الش
َ

نف
َ
مَا لا ت

َ
ک

ـــمعی  ـــل س ـــد، عق ـــی نباش ـــل طبع ـــر عق ـــمعی. اگ ـــی و س ـــم: طبع ـــه یافت ـــل را دو گون »عق

ـــدن  ـــوان دی ـــم را ت ـــه چش ـــگام ک ـــدارد در آن هن ـــودی ن ـــید س ـــه خورش ـــدارد. چنان ک ـــودی ن س

نباشـــد« )فیـــض، 1387ش: 43(. از نظـــر فیـــض، انســـان باعقـــل نظـــری مـــی توانـــد، 

ــق و  ــرده، به حـ ــه ادراک کـ ــه کـ ــق آنچـ ــد و از طریـ ــات را ادراک نمایـ ــورات و تصدیقـ تصـ

باطـــل اعتقـــاد پیـــدا  کنـــد )فیـــض، 1418ق ،  1: 368(، و بـــه  وســـیله ی عقـــل ســـمعی ، 

صناعـــات انســـانی را اســـتنباط و آنچـــه را از زیبایی هـــا انجـــام می دهـــد یـــا زشـــتی  هایی 

کـــه تـــرک می نمایـــد، بـــه واســـطه اعتقـــاد بـــه آن اســـت )فیـــض، 1428ق، 2: 264(. از 

ـــن دو و  ـــه ای ـــه ب ـــده اند، هم ـــل وارد ش ـــل و عاق ـــدح عق ـــه در م ـــی ک ـــه روایات ـــض هم ـــر فی نظ

دارنـــدگان چنیـــن عقلـــی مربـــوط می گـــردد )فیـــض، 1428ق، 2: 264(.
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بر 2-2-2. معنای عقل از دیدگاه علامه مجلسی
علامــه مجلســی بــر ایــن بــاور اســت کــه قبــل از ورود بــه فهــم و درک دقیــق روایــات وارده در 

زمینــه ی عقــل، بایــد بــا ابعــاد مختلــف عقــل و ماهیــت آن و بــه معانــی و تعاریفــی کــه در ایــن 

ــه ســراغ  گاهــی یافــت و ســپس ب ــان  شــده اســت، آ ــه، از ســوی دانشــمندان اســلامی بی زمین

اخبــار وارده در بــاب عقــل و کیفیــت آن رفــت. آنچــه علامــه مجلســی بــر آن تاکیــد ورزیــده 

گاهــی از ایــن  احادیــث شــناخت  شــناخت عقــل در روایــات اســت وبــه اعتقــاد وی  بــا عــدم آ

عقــل ممکــن نخواهــد بــود. ایشــان ابتــدا بــه تبییــن معنــای لغــوی عقــل پرداختــه و می گویــد: 

»عقــل در لغــت و زبــان عــرب درك کــردن و دریافتــن و فهمیــدن و شــناختن چیزهــا اســت « 

ــر  ــه و نظ ــل پرداخت ــش گانه ی عق ــی ش ــن معان ــه تبیی ــپس ب ــی، 1403 ق، 1: 99(. س )مجلس

خــود را در مــورد هریــک از آن هــا بیــان مــی دارد.

علامــه، در تعریــف اول، عقــل را نیرویــی می دانــد کــه انســان بــا آن خیــر و شــر را ادراک 

ــت  ــناخت عل ــوان ش ــل ت ــاس عق ــد؛ بر  این  اس ــز می ده ــخیص و تمی ــا تش ــان آن ه ــرده و می ک

امــور و اتفاقــات و نیــز همــه آنچــه را کــه ســبب انجــام کاری یــا بازداشــتن از امــری می شــود، 

دارد. از نظــر علامــه عقــل بــه ایــن معنــا معیــار و مــلاک تکلیــف و ثــواب و عقــاب می شــود 

)مجلســی، 1399ق: 11: 1404ق؛ 1: 25(.

در تعریـــف دوم، ایشـــان »عقـــل« را یـــک نـــوع حالـــت و ملکـــه ای در نفـــس می دانـــد 

ـــرّات  ـــتی ها و مض ـــد و از زش ـــت فرامی خوان ـــی و منفع ـــش نیک ـــوی گزین ـــه  س ـــان را ب ـــه انس ک

دور می ســـازد و بـــا همیـــن عقـــل اســـت کـــه نفـــس انســـان تقویـــت می گـــردد تـــا بـــرای 

دور کـــردن اســـباب شـــهوات و غضـــب و همچنیـــن وسوســـه های شـــیطانی مســـلط شـــود 

ـــر  ـــای دوم کاملت ـــن معن ـــا ای ـــه آی ـــن ک ـــت ای ـــه داده اس ـــی، 1403ق، 1: 99(. او ادام )مجلس

ـــه  ـــای اول، هم ـــر معن ـــت و مغای ـــل اس ـــرای عق ـــری ب ـــت دیگ ـــا صف ـــت ی ـــای اول اس از معن

این  هـــا بـــه نظـــر وی محتمـــل اســـت )همـــان(.

ــای  ــه کاره ــیدن ب ــم بخش ــی و نظ ــردم در زندگ ــه م ــل ک ــوّم عق ــوع س ــه ن ــر علام ــه نظ ب

ــون  ــا قان ــد، ب ــکار می گیرن ــه ب ــی ک ــوه و نیروی ــن ق ــر ای ــد، اگ ــه کار می برن ــی آن را ب زندگان

ــر  ــود، از نظ ــتفاده ش ــمارد، اس ــو می ش ــارع آن را نیک ــه ش ــد و در آنچ ــته باش ــق داش ــرع وف ش

ــه  ــا قرارگرفت ــات مــورد مــدح و ثن ــده می شــود. عقلــی کــه در روای ایشــان عقــل معــاش خوان

اســت و مربــوط بــه زندگــی و امــور آن اســت؛ امــا برعکــس، اگــر ایــن قــوه در امــور باطــل و 
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ــوم د ــه مذم ــود. امــری ک ــه می ش ــرد »شــیطنت« گفت ــرار گی ــورد اســتفاده ق حیله هــای فاســد م

ــی، 1404ق، 1: 26(. ــت )مجلس ــده اس ــی گردی ــوده و از آن نه ب

در تعریــف چهــارم، علامــه، عقــل را همــان مراتــب و درجــات اســتعداد نفــس می دانــد 

ــا نزدیکــی از آن اســتفاده می شــود و بــرای چنیــن  کــه بــرای بــه دســت آوردن نظــرات و دور ی

ــه،  ــل بالملک ــی، عق ــل هیولان ــد از: عق ــه عبارت ان ــرد ک ــر می گی ــه درنظ ــار مرتب ــی چه عقل

عقــل بالفعــل و عقــل مســتفاد )مجلســی، 1399ق، 12(.

نــوع پنجــم از عقــل کــه بــه گفتــه علامــه مجلســی؛ »عقلــی اســت کــه بــه نفــس ناطقــه و 

ــر انســانی مربــوط می شــود. همــان حالــت و خصوصیتــی کــه باعــث می شــود، انســان 
ّ
متفک

از ســایر حیوانــات و جانــداران متمایــز گــردد« )مجلســی، 1403ق، 1: 100(.

آخریــن و ششــمین تعریفــی کــه علامــه از عقــل بیــان می کنــد؛ عقــل از دیــدگاه فلاســفه 

می باشــد. بــه نظــر ایشــان، فلاســفه بــه گمــان خــود عقــل را جوهــر مجــرد قدیــم دانســته اند 

کــه در ذات و فعلــش هیــچ تعلقــی بــه مــادّه نــدارد )مجلســی، 1404ق ، 1: 25(. او بــر ایــن 

بــاور اســت  ایــن معنــا از عقــل کــه توســط فیلســوفان مطــرح شــده مســتلزم انــکار بســیاری 

از ضروریــات دیــن اســت. علامــه مجلســی تصریــح کــرده آنچــه از طریــق روایــات بدســت 

 معنــای اول و دوم مــورد نظــر اســت و احادیــث بــه ایــن دو معنــا ناظــر اســت.
ً
می  آیــد صرفــا

3. مقایسه ی دیدگاه فیض کاشانی و علامه مجلسی درباره ی معنای عقل
3-1. وجوه مشترک دو دیدگاه

مــواردی را در بیــان معانــی عقــل کــه بــه نحــوی بــر یکســانی دیــدگاه ایــن دو عالــم حدیث  پژوه  

ناظــر اســت در می تــوان در محورهــای ذیــل چنیــن برشــمرد:

1ـ اولیــن معنــای مــورد نظــر فیــض بــا نخســتین معنــای توصیــف شــده علامــه مجلســی 

ــایر  ــان از س ــزه انس ــه ممی ــل را وج ــدث عق ــر دو مح ــه ه ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــان اس یکس

حیوانــات دانســته اســت. البتــه فیــض کاشــانی معتقــد اســت عقــل وصــف انســانی اســت و بــا 

آن انســان از ســایر موجــودات وحیوانــات ممتــاز می  گــردد، امــا مجلســی بــه جــای کاربســت 

کلمــه صفــت، آن را نیــروی درک و قدرتــی بــرای تمیــز خوبــی از بــدی می  دانــد و در یــک کلام 

ــوابُ وَ العِقــابُ«.
َ
 التَکلیــفِ وَ الث

ُ
 بِهــذا المَعنــی مَنــاط

ُ
مجلســی می  گویــد: »العَقــل

ــا معنــای بــه کار گرفتــه  2ـ آنچــه فیــض کاشــانی به عنــوان معنــای چهــارم ذکــر کــرده، ب
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بر اولــی عقــل در نظــر مجلســی یکســان اســت؛ و این هــر دو »عقــل را وســیله ای برای تشــخیص 

نتیجــه و عواقــب امــور می داننــد و علــل غائــی کارهــا توسّــط عقــل شناســایی می شــود«.

ــرو و  ــن نی ــر ای ــی ب ــه مجلس ــانی و علام ــض کاش ــل، فی ــوم عق ــای س ــاس معن 3ـ بر  اس

ــر  ــانی مؤث ــی انس ــرده و آن را در در زندگ ــد ک ــان تاکی ــی انس ــودی در زندگ ــم وج ــدرت مه ق

ــت  ــی اس ــته دانایی های ــل، آن دس ــد: »عق ــانی می گوی ــض کاش ــا فی ــن مبن ــر ای ــد. ب می  دانن

 بــه کســی 
ً
کــه در جریــان احــوال روزگار از رهگــذر تجــارب بــه دســت می آیــد، زیــرا معمــولا

ب و اســتوار ســاخته اســت، عاقــل گفتــه 
ّ

کــه تجربــه  آزمــوده و روش هــای )زندگــی( او را مهــذ

می شــود«. از ایــن ســو علامــه ی مجلســی نیــز: »عقــل، را نیرویــی می  دانــد کــه انســان ها آن 

را در نظــم بخشــیدن بــه امــور زندگــی و معــاش خویــش بــه کار می گیرنــد«. بدینســان هــر  دو 

ــد. ــذ می  دانن ــر و ناف محــدث نقــش عقــل را در ســامان معیشــت آدمــی موث

 4- نکتــه مهــم دیگــر در وجــه اشــتراک ایــن دو دیــدگاه ایــن اســت کــه هــر دو عقــل را 

نوعــی علــم دانســته  اند. فرامــوش نکنیــم دســت کــم در یکــی از معانــی عقــل اشــاره بــه آنکــه 

 
َ

عقــل علــم اســت مــورد تاکیــد برخــی احادیــث اســت. مثــلا گفتــه شــده اســت: »إِنَّ العَقــل

ــد  ــف می  کن ــی را متوق ــد و نادان ــد می  کش ــه بن ــل را ب ــل، جه ــی عق ــلِ« یعن ــنَ الجَه  مِ
ٌ

ــال عِق

)مجلســی، 1404ق، 1: 117( بنابرایــن بــه علــم می  تــوان، عنــوان »عقــل« اطــلاق کــرد. ایــن 

ــه آنچــه  ــا حکــم ب ــوده و ی ــز ب ــه جــواز آنچــه جای ــد( علــم، کارش حکــم ب ــا )بخوانی عقــل ی

محــال اســت، می  باشــد. اگــر مثــال مــورد نظــر فیــض را ملاحظــه کنیــم در واقــع ایــن علــم 

، علــم بــه بدیهیــات اولیــه اســت. مجلســی در بحــث از مراتــب اســتعداد نفــس آدمــی آن را 

دارای چهــار مرتبــه دانســته اســت. کــه یکــی از آنهــا »عقــل بالملکــه« اســت کــه ایــن مرتبــه 

از عقــل کــه در وجــود نفــس آدمــی بــه ودیعــت نهــاده شــده همیــن درک امــور بدیهــی اســت.

3-2. موارد اختلاف دو نظرگاه
آنچــه مــوارد اختــلاف دیــدگاه ایــن دو عالــم را در تعریــف عقــل تشــکیل می دهــد، می  تــوان 

در مــوارد ذیــل بــه شــمار آورد:

ــوان  ــه  عن ــه اســتعداد پذیــرش علــوم نظــری و عقــل ب ــه  مثاب اختــلاف در تعریــف عقــل ب

ــه مهــم می  نمایــد؛ یکــی آنکــه  ــر دو مقول نفــس ناطقــه: در ذکــر نخســتین اختــلاف تاکیــد ب

فیــض کاشــانی عقــل را بــه اســتعداد پذیرش علــوم نظــری تعبیــر نمــوده و از آن تدبیــر صناعات 
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فکــری را اســتنباط می کنــد؛ امــا از ســوی دیگــر علامــه ی مجلســی از عقــل بــه نفــس ناطقــه د

ــه  ــد داد ک ــان خواه ــی نش ــه خوب ــه ب ــن دو مقول ــوم ای ــگ در مفه ــی درن ــد. اندک ــر می کن تعبی

برگشــت معنــای نهایــی هــر دو تعریــف بــه  یــک معنــا راجــع اســت.

اختــلاف در تعریــف از حیــث اشــتمال عقــل بــه عقــل نظــری و عملــی: در تعریــف فیــض 

ــود؛  ــایی می ش ــور شناس ــب ام ــب آن عواق ــه  موج ــه ب ــت ک ــده اس ــاره  ش ــری اش ــل نظ ــه عق ب

در حالــی  کــه در تعریــف علامــه ی مجلســی، عــلاوه بــر اینکــه بــه عقــل نظــری توجــه شــده 

ــر و شــر اســت عقــل عملــی هــم موردنظــر اســت. از  اســت کــه وظیفــه ی آن تشــخیص خی

منظــر علامــه عقــل عملــی را می  تــوان بــا تعبیــر »آنچــه ســبب انجــام کاری می شــود و آنچــه 

از انجــام آن بازمــی دارد« مــورد اشــاره  قــرار داد.

اختــلاف در تعریــف از حیــث انفعالــی و فعلــی بــودن عقــل: فیــض کاشــانی بــه جنبــه ی 

انفعالــی عقــل اشــاره می کنــد، درحالــی کــه علامــه ی مجلســی بــه جنبــه ی فعلــی عقــل هــم 

ــد کــرده کــه دســت کــم یــک وظیفــه آن تنظیــم معــاش اســت. فیــض کاشــانی در ایــن  تاکی

تعریــف بــه جنبــه ی نظــری عقــل اشــاره  کــرده کــه بــه  صــورت اســتقراء و تجربــه بــه  دســت 

ــه حاصــل  ــق تجرب ــی عقــل مجموعــه ای از معلومــات می باشــد کــه از طری  آمــده اســت یعن

 شــده اســت؛ در حالی  کــه علامــه ی مجلســی عــلاوه بــر آن  بــه عقــل عملــی هــم  نظــر دارد 

کــه طریقــه ی عملــی بــرای تنظیــم امــور زندگــی انســان اســت کــه اگــر موافــق بــا شــرع باشــد، 

ــراء« و  ــود »نک ــه ش ــه کار گرفت ــه  ب ــل و فریبکاران ــور باط ــه در ام ــاش و در صورتی ک ــل مع عق

ــود. ــه می ش ــیطنت« گفت »ش

ــه ی  ــب چهارگان ــه  مرات ــی ب ــه مجلس ــب: علام ــث مرات ــل از حی ــف عق ــلاف در تعری اخت

ــات اشــاره  کــرده اســت؛ درحالی کــه فیــض کاشــانی  عقــل از لحــاظ تحصیــل علــوم و نظری

ــد. ــا مســتفاد باشــد، اشــاره می  نمای ــه ی نفــس کــه عقــل بالملکــه ی ــا دو مرتب ــه یــک ی ب

 اختــلاف در تعریــف حقیقــت عقــل از لحــاظ تبایــن و اتحــاد: فیــض کاشــانی بــه تبایــن 

مفهــوم عقــل قائــل اســت، به عبــارت  دیگــر فیــض معتقــد اســت کــه هرکــدام از عقــل نظــری و 

عملــی حقیقــت و کارکــرد جداگانــه ای دارنــد بنابرایــن میــان ایــن دو عقــل، تبایــن وجــود دارد 

ولــی علامــه ی مجلســی بــرای تمــام معانــی عقــل معنــای واحــدی قائــل می باشــد.

تفــاوت در تأثیرپذیــری از اندیشــه های فلســفی در بیــان و تعریــف عقــل: تفــاوت دیگــری 

ــی در  ــه مجلس ــه علام ــت ک ــن اس ــناس ،ای ــم حدیث  ش ــن دو عال ــه ای ــر و اندیش ــرز فک در ط



19

عه
شی

ث 
ادی

اح
بر 

یه  
تک

با 
ل 

عق
ی 

عنا
ه م

ار
درب

ی 
لس

ج
و م

ی 
شان

کا
ض 

 فی
ی

ها
گاه 

ید
ی د

بیق
تط

ی 
رس

بر چنــد مــورد از آثــار و نوشــته هــای خــود در بــاب عقــل  بــه فیلســوفان اعــم از یونانــی ومســلمان 

ــن  ــات دی ــکار بســیار از ضروری ــن مطالــب را باعــث ان ــه ای ــاور ب ــرد و ب ــراد اساســی می گی ای

دٍ   وَ أثبَتُــوهُ بِزَعمِهِــم مِــن جَوهَــرٍ مُجَــرَّ
ُ
ة

َ
لاسِــف

َ
هَــبَ إلیــهِ الف

َ
می دانــد. ایشــان می نویســد: »مَــا ذ

ثیــرٍ مِــن 
َ
ــرُوهُ مُســتَلزِمٌ لإنــکارِ ک

َ
ک

َ
مــا ذ

َ
 بِــه ک

ُ
ــول

َ
 وَ الق

ً
 وَ لا فِعــلا

ً
ةِ ذاتــا ــهُ بِالمــادَّ

َ
ــقَ ل

ُّ
عَل

َ
دیــمٍ لا ت

َ
ق

یــرِه،... وَ بَعــضُ المُنتَحِلیــنَ مِنهُــم لِلإســلامِ أثبَتُــوا 
َ

ــمِ وَ غ
َ
یــنِ مِــن حُــدوثِ العَال

ّ
رُوریّــاتِ الد

َ
ض

رَةِ  ــرَّ
َ

ثیــرٍ مِــن الصُــولِ المُق
َ
 لإنــکارِ ک

ٌ
 عَلــی مــا أثبَتُوهَــا مُســتَلزِمَة

ً
ــا

َ
 وَ هِــيَ أیض

ً
 حادِثــة

ً
ــولا

ُ
عُق

ــا  الإســلامِیةِ،... « از ســوی دیگــر ایــن امــور را شــبهات و تخیــلات غریبــه  ای می  دانــد کــه ب

ــم  هُ
َ
ــسَ ل ی

َ
ــد: »وَ ل ــه می  نویس ــد علام ــور ندارن ــن ام ــر ای ــی ب ــته  اند و دلیل ــا آراس ــی زیب عبارات

نُوهَــا بِلطائِــفِ عِبــاراتٍ«  ، زَیَّ
ٌ
رِیبَــة

َ
 غ

ٌ
 أو خِیــالات

ٌ
ــبَهات

ُ
 ش

ٌ
هــات  إلا مُمَوِّ

ٌ
عَلــی هــذِه المُــوِر دَلیــل

)همــان(. امــا برخــلاف علامــه ی مجلســی همیــن امــور فلســفی در نظــر فیــض از جایــگاه 

ــار خــود بــدان صریحــا اذعــان  ــوده و او در مــوارد متعــددی از آث رفیــع و منیعــی برخــوردار ب

دارد. توجــه فیــض کاشــانی بــه فلســفه تــا آنجاســت کــه از فلســفه و عرفــان بــا عبــارت »العلوم 

ــا  مَّ
َ
الحقیقیــه« نــام می بــرد، گویــا علــوم دیگــر در ارزش، قابل مقایســه بــا ایــن دو نیســتند. »ل

ــبُ   ــا یَجِ ــمِ مَ ــنَ العِل ــدرِ أنَّ مِ ــم یَ
َ
ــي ءٌ ل ــةِ ش ی

َ
ــوُم  ِ الحَقِیق ــنَ العُل ــنِ مِ  الحُس

َ
ــد ــن عِن

ُ
ــم یَک

َ
ل

 مَــا یُکتَــمُ«  
ّ

یــسَ إلا
َ
ــةِ ل

َ
ةُ العِلــمِ فِــي الحَقِیق

َ
مَــا أنَّ مِنــهُ مَــا یُحــرَمُ کِتمَانُــهُ، بَــل زُبــد

َ
کِتمَانُــهُ، ک

ــا  نَا« ی
ُ
ــر »اســتَاذ ــا تعبی صــدرای شــیرازی ب

ّ
)فیــض، 1383ش،  1: 104(. فیــض، بارهــا از ملا

یــهِ« نــام بــرده اســت )فیــض، 1406ق، 1: 363 و396 و 469(. 
َ

ــومِ الحَقِیق
ُ
نَا فِــی العُل

ُ
»اســتَاذ

گاهــی نیــز خداونــد را بــه جهــت توفیــق بــر درك مباحــث عمیــق فلســفی، ســپاس می گویــد 

ــهِ 
َّ
و افتخــار می کنــد کــه خداونــد توفیــق فهــم ایــن مباحــث را بــه او عطــا کــرده اســت »وَ لِل

وَامِــضِ عِلمِــهِ« )فیــض، 1406ق، 1: 510(. گاهــی هــم اشــاره 
َ

هِمنَــا مِــن غ
َ
 عَلــی مَــا ف

ُ
الحَمــد

 دارد کــه فهــم مطالــب عالــی فلســفی، مختــصّ خــواصّ از دانشــمندان اســت )همــان، 396(. 

ــومِ 
ُ
ةٍ مِــنَ العُل

َ
در موضــع دیگــر در اهمیــت همیــن علــوم حقیقیــه می گویــد: »وَ مَــا مِــن مَســأل

ــاتِرَةِ، ... وَ مَــا  ــورِ وَ المَلابِــسِ السَّ
ُ

ش
ُ

دا عَــنِ الق هــا، مُجَــرَّ هــا و لبُّ
ُ
 فیــهِ أصل

ُ
 وَ یُوجَــد

ّ
یِــةٍ إلا

َ
الحَقِیق

 لِلکِتَــابِ العَزِیــزِ وَ 
ً
ــرحُهُ، مُطابِقــا

َ
 فِیــهِ بَیَانُــهُ وَ ش

ُ
 وَ یُعــرَف

ّ
مِــن أصــلٍ مِــنَ الصُــولِ العَقلِیَــةِ إلا

اهِــرَةِ« )فیــض، 1428ق،  1: 26(. بدیــن ســان بــر اســاس آنچــه آمــد، تاثیــر برخــی 
َّ

ةِ الط ــنَّ السُّ

ــل از  ــای عق ــی مولفه  ه ــوص در برخ ــه خص ــانی ب ــض کاش ــر فی ــدرا ب ــلا ص ــای م ــدگاه ه دی

جملــه تبایــن در معنــای اشــتراکی عقــل آشــکار می  گــردد.
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4. بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه  هاد

ــه از ســـوی ایـــن دو عالـــم حدیث  پـــژوه در مـــورد  چنیـــن می  نمایـــد، ایـــن تعاریفـــی کـ

عقـــل ارائـــه  شـــده بـــه دلیـــل مشـــتمل نبـــودن بـــه تمـــام جوانـــب عقـــل کامـــل نیســـت. 

ایـــن تعاریـــف در واقـــع هرکـــدام به عنـــوان شـــرح الاســـمی بـــرای عقـــل می باشـــد آیـــا 

اصـــولا تعریـــف کامـــل عقـــل امکان پذیـــر اســـت؟ چنـــان کـــه پیـــش از ایـــن آمـــد ودر 

ــل، معانـــی  ــد، عقـ ــه گردیـ ــه مجلســـی ملاحظـ ــم علامـ ــانی و هـ تعاریـــف فیـــض کاشـ

ـــان  ـــط این ـــده توس ـــرح ش ـــون مط ـــی گوناگ ـــن معان ـــتی ای ـــه راس ـــددی دارد. ب ـــف و متع مختل

ـــد  ـــه بع ـــون ب ـــته -از افلاط ـــای گذش ـــفه و حکم ـــانی از فلاس ـــی کس ـــن دو، یعن ـــش ازای و پی

ـــود  ـــل وج ـــه از عق ـــوری ک ـــواره تص ـــه هم ـــت ک ـــز آن اس ـــزی دارد ؟ ج ـــه چی ـــه در چ –ریش

ـــم  ـــه؛ عال ـــخ اندیش ـــر در تاری ـــت؟ مگ ـــوده اس ـــام ب ـــام و ایه ـــحون از ابه ـــواره مش ـــته هم داش

ـــل  ـــا اه ـــارف ب ـــل دل وع ـــه اه ـــه ک ـــت ؟ همان  گون ـــته اس ـــزاع نداش ـــل ن ـــا عق ـــطایی ب سوفس

ـــت  ـــد کان ـــوفانی مانن ـــد فیلس ـــه در دوران جدی ـــان ک ـــا همچن ـــت، ی ـــوده اس ـــش ب ـــل در چال عق

در کار آمـــدی عقـــل تشـــکیک کـــرده انـــد وعقـــل را گرفتـــار تناقـــض ومجـــادلات؟. چـــرا 

ـــت و  ـــف از ماهی ـــور و تعری ـــان تص ـــی در هم ـــکل اصل ـــت مش ـــوان گف ـــت؟ می  ت ـــن اس چنی

ـــل  ـــفه و عق ـــوزه فلس ـــگران ح ـــی از پژوهش ـــدگاه یک ـــه دی ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــل اس ـــتی عق چیس

ـــت، کار  ـــی اس ـــه آدم ـــل هم ـــت، عق ـــان اس ـــت انس ـــل حقیق ـــت »عق ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــه ب ک

ـــت.  ـــر اس ـــا بالات ـــه ادراک ه ـــه از هم ـــالا ک ـــی ب ـــطح خیل ـــت و ادراک در س ـــل ادراک اس عق

ـــت  ـــت. کار معرف ـــی اس ـــیار کل ـــدارد و بس ـــدوده ن ـــد و مح ـــکان نمی  شناس ـــان وم ـــل طم عق

ــت  ــد گفـ ــی، 1377ش، 220(. بایـ ــی دینانـ ــه ابراهیمـ ــد بـ ــت« )بنگریـ ــل اسـ از آن عقـ

این  گونـــه تصـــور از عقـــل، تصـــور از یـــک مقولـــه غیـــر متناهـــی اســـت و ایـــن تصـــور از 

ـــچ  گاه  ـــه هی ـــت ک ـــکار اس ـــت. آش ـــی اس ـــود متناه ـــه خ ـــرد ک ـــورت می  پذی ـــانی ص ـــوی انس س

ـــا توجـــه  ـــود. ب ـــق و شـــفافی نخواهـــد ب ـــر متناهـــی تصـــور دقی تصـــور موجـــودی متناهـــی از غی

ـــم از  ـــی ه ـــانی و مجلس ـــض کاش ـــد فی ـــانی مانن ـــف کس ـــوع تعری ـــده ن ـــاد ش ـــب ی ـــه مرات ب

ـــل  ـــن دو از عق ـــف ای ـــه تعاری ـــژه آنک ـــت. بوی ـــه اس ـــی مواج ـــن چالش ـــا چنی ـــن ب ـــل چنی عق

رگه  هایـــی از تعاریـــف حکیمـــان و عالمـــان گذشـــته را در خـــود داشـــته و مشـــمول همـــان 

نقدهایـــی می  شـــود کـــه اندیشـــمندان پیشـــین در زمینـــه ایـــن قبیـــل تعاریـــف )تعریـــف 

عقـــل( و کارکردهـــای آن نســـبت بـــه هـــم داشـــته  اند.
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بر 5. عقل در روایات از دیدگاه فیض کاشانی
فیـــض در مـــوارد زیـــادی روایـــات راجـــع بـــه عقـــل را بـــر همیـــن دو عقـــل »نظـــری« و 

ـــه   ـــن زمین ـــود را در ای ـــل خ ـــات، دلای ـــح روای ـــرح و توضی ـــا ش ـــد و ب ـــل می کن ـــی« حم »عمل

ـــر 
ّ
ـــد، متذک ـــا باش ـــردوی آن ه ـــا ه ـــا ی ـــی از آن ه ـــورد یک ـــی در م ـــر روایت ـــد و اگ ـــان می کن بی

ــود.  ــه می  شـ ــی ارائـ ــل، نمونه  هایـ ــه تفصیـ ــه بـ ــردد. در ادامـ می گـ

5-1. حمل روایات بر معنای عقل نظری
فیـــض بـــا ذکـــر روایتـــی بـــه نقـــل از کافـــی کلینـــی در ایـــن زمینـــه می نویســـد: »عَلِـــيُّ 

ـــاءٌ 
َ

  غِط
ُ

ـــل
ْ

عَق
ْ
مُؤْمِنِیـــنَ ع  ال

ْ
مِیـــرُ ال

َ
 أ

َ
ـــال

َ
 ق

َ
ـــال

َ
عَـــهُ ق

َ
ـــدٍ عَـــنْ سَـــهْلِ بْـــنِ زِیَـــادٍ رَف بْـــنُ مُحَمَّ

 
َ

لِـــك
ْ

 بِعَق
َ

 هَـــوَاك
ْ

اتِـــل
َ
 وَ ق

َ
لِـــك

ْ
ض

َ
 بِف

َ
قِـــك

ُ
ل

ُ
 خ

َ
ـــل

َ
ل

َ
اسْـــتُرْ خ

َ
اهِـــرٌ ف

َ
 ظ

ٌ
 جَمَـــال

ُ
ـــل

ْ
ض

َ
ف

ْ
سَـــتِیرٌ وَ ال

ـــال،  ـــشِ م ـــان و بخش ـــرده ای پنه ـــدی پ « »خردمن
ُ
ـــة مَحَبَّ

ْ
 ال

َ
ـــك

َ
ـــرْ ل هَ

ْ
ظ

َ
ةُ وَ ت ـــوَدَّ مَ

ْ
 ال

َ
ـــك

َ
مْ ل

َ
ـــل سْ

َ
ت

ـــان و  ـــود بپوش ـــش خ ـــا بخش ـــود را ب ـــق خ ل
ُ

ـــای خ ـــب ه ـــس عی ـــت، پ ـــان اس ـــی نمای نیکوئ

ـــش  ـــت  بی  غ ـــردم برای ـــتی م ـــا دوس ـــن ت ـــگ ک ـــت جن ـــوای نفس ـــا ه ـــود ب ـــل خ ـــیله ی عق بوس

ـــض  ـــض، 1406ق،  1: 106( فی ـــود«. )فی ـــان ش ـــت نمای ـــا برای ـــری آنه ـــتی ظاه ـــد و دوس بمان

ــون  ــان(. چـ ــد )همـ ــل در ایـــن روایـــت عقـــل نظـــری می باشـ ــور از عقـ ــد منظـ می گویـ

ـــل  ـــه تعق ـــان در آنچ ـــت و انس ـــات اس ـــورات و تصدیق ـــه ادراک تص ـــوط ب ـــری مرب ـــل نظ عق

ـــه  ـــل ب ـــه عق ـــت ک ـــن روای ـــذا در ای ـــود. ل ـــد می ش ـــزی معتق ـــل چی ـــق و باط ـــه  ح ـــد ب می نمای

ـــناختی  ـــه ی ش ـــوده و جنب ـــری ب ـــل نظ ـــه عق ـــوط ب ـــت مرب ـــده اس ـــی  ش ـــی معرف ـــوان پوشش  عن

ـــت. ـــری اس ـــل نظ ـــه ی عق ـــه از مقول دارد ک

5-2. حمل روایات بر معنای عقل عملی
ـــل  ـــوع دوم از عق ـــر ن ـــا را ب ـــی آورد و آن ه ـــی را م ـــود روایات ـــون خ ـــار گوناگ ـــض در آث ـــوم فی مرح

ـــراوان  ـــه ف ـــن زمین ـــات وارده در ای ـــه روای ـــد. ازآنجایی ک ـــل می کن ـــی« حم ـــل عمل ـــی »عق یعن

ـــنْ  ـــسَ عَ ـــنُ إِدْرِی  بْ
ُ

ـــد ـــود. »احْمَ ـــا می ش ـــورد اکتف ـــک م ـــر ی ـــه ذک ـــا ب ـــذا در اینج ـــتند، ل هس

ـــتُ 
ْ
ل

ُ
: ق

َ
ـــال

َ
ـــهِ ع ق

َّ
ـــدِ الل ـــي عَبْ بِ

َ
ـــی أ

َ
ـــهُ إِل عَ

َ
ـــا رَف صْحَابِنَ

َ
ـــضِ أ ـــنْ بَعْ ـــارِ عَ جَبَّ

ْ
ـــدِ ال ـــنِ عَبْ ـــدِ بْ مُحَمَّ

انَ 
َ
ـــذِي ک

َّ
ال

َ
ـــتُ ف

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ـــال

َ
ـــانُ ق جِنَ

ْ
ـــهِ ال ـــبَ بِ تُسِ

ْ
ـــنُ  وَ اک حْمَ ـــهِ  الرَّ  بِ

َ
ـــد ـــا عُبِ  مَ

َ
ـــال

َ
 ق

ُ
ـــل

ْ
عَق

ْ
ـــا ال ـــهُ مَ

َ
ل

ـــلِ« 
ْ

عَق
ْ
ـــتْ بِال یْسَ

َ
ـــلِ وَ ل

ْ
عَق

ْ
 بِال

ٌ
ـــبِیهَة

َ
ـــيَ ش  وَ هِ

ُ
نَة

َ
ـــیْط

َّ
 الش

َ
ـــك

ْ
ـــرَاءُ تِل

ْ
ک  النَّ

َ
ـــك

ْ
 تِل

َ
ـــال

َ
ق

َ
 ف

َ
ـــة یَ ـــي مُعَاوِ فِ
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وف
ـــه د ـــه ب ـــت ک ـــزی اس ـــود: »چی ـــت؟ فرم ـــل چیس ـــید: عق ـــم )ع( پرس ـــام شش ـــخصی از ام »ش

ـــم:  ـــد: گفت ـــخص گوی ـــد«. آن ش ـــت آی ـــه دس ـــت ب ـــود و بهش ـــتش ش ـــدا پرس ـــیله ی آن، خ وس

ـــت. آن  ـــیطنت اس ـــت. آن ش ـــگ اس ـــود: آن نیرن ـــود؟ فرم ـــه ب ـــت چ ـــه داش ـــه معاوی ـــس آنچ پ

ـــیله ی  ـــه به وس ـــارت آنچ ـــد: »عب ـــض می  گوی ـــت« فی ـــل نیس ـــی عق ـــل را دارد، ول ـــش عق نمای

ـــت و  ـــای دوم اس ـــه معن ـــل ب ـــرای عق ـــیری ب ـــن تفس ـــود، ای ـــی می ش ـــان بندگ ـــدای رحم آن خ

ـــض، 1406ق،  1: 79(. ـــد« ) فی ـــب می باش ـــل مکتس ـــان عق آن هم

5-3. عقل به معنای عقل نظری و عقل عملی
فیـــض گاهـــی روایاتـــی را مـــی آورد کـــه بـــه هـــر دو عقـــل نظـــری و عملـــی در آن اشـــاره 

ـــنْ  ةٌ مِ
َّ

ـــد ـــود: »عِ ـــان می ش ـــا بی ـــه در اینج ـــت ک ـــی اس ـــا روایت ـــه ی آن ه ـــت؛ ازجمل ـــده اس  ش

ـــيِّ  بِ
َ
حَل

ْ
ـــرَ ال ـــنِ عُمَ  بْ

َ
ـــد حْمَ

َ
ـــنْ أ ـــانِ عَ

َ
هْق

ِّ
ـــهِ الد

َّ
ـــدِ الل ـــنْ عُبَیْ ـــادٍ عَ ـــنِ زِیَ ـــهْلِ بْ ـــنْ سَ ـــا عَ صْحَابِنَ

َ
أ

ـــلِ 
ْ

عَق
ْ
  بِال

ُ
ـــول

ُ
ـــنَ ع یَق مُؤْمِنِی

ْ
ـــرُ ال مِی

َ
انَ أ

َ
 ک

َ
ـــال

َ
ـــهِ ع ق

َّ
ـــدِ الل ـــي عَبْ بِ

َ
ـــنْ أ ـــرَانَ عَ ـــنِ عِمْ ـــی بْ ـــنْ یَحْیَ عَ

ـــونُ 
ُ
ـــةِ یَک یَاسَ ـــنِ السِّ ـــلِ  وَ بِحُسْ

ْ
عَق

ْ
ـــوْرُ ال

َ
رِجَ غ

ْ
ـــتُخ ـــةِ اسْ مَ

ْ
حِک

ْ
ـــةِ وَ بِال مَ

ْ
حِک

ْ
ـــوْرُ ال

َ
رِجَ غ

ْ
ـــتُخ اسْ

ـــي  ـــي فِ مَاشِ
ْ
ـــي ال ـــا یَمْشِ مَ

َ
ـــرِ ک بَصِی

ْ
ـــبِ ال

ْ
ل

َ
ـــاةُ ق ـــرُ حَیَ

ُّ
ک

َ
ف  التَّ

ُ
ـــول

ُ
انَ یَق

َ
 وَ ک

َ
ـــال

َ
ـــحُ ق الِ دَبُ الصَّ

َ ْ
ال

ـــصِ« )کلینـــی، 1407ق،  1: 28(. »بـــا  رَبُّ ـــةِ التَّ
َّ
ـــصِ وَ قِل

ُّ
ل

َ
خ ـــورِ بِحُسْـــنِ التَّ مَـــاتِ بِالنُّ

ُ
ل

ُّ
الظ

ـــی  ـــای حکم ـــی پیچیدگی ه ـــت یعن ـــق حکم ـــم عم ـــا ه ـــی ب ـــری و عمل ـــل نظ ـــتفاده از عق اس

ـــا ادراک  ـــی ب ـــد؛ یعن ـــف ش ـــل کش ـــق عق ـــت عم ـــا حکم ـــد؛ و ب ـــتخراج ش ـــی اس ـــوم اله و عل

ـــر، ماننـــد زندگـــی قلـــب شـــخص 
ّ
حقایـــق عقلـــی و تحصیـــل معـــارف حکمـــی ... تفک

ـــاره دارد و  ـــوت اش ـــم ملک ـــت و ســـیر در عال ـــتخراج حکم ـــه کیفیـــت اس ـــه ب ـــت ک گاه اس آ

تفکـــر در تاریکی هـــای نفـــس بـــه نـــور در تاریک هـــای زمیـــن به عنـــوان ضرب المثـــل بـــه 

ـــیدن  ـــوب رس ـــه مطل ـــرعت ب ـــه  س ـــا ب ـــدن ی ـــر مان ـــم منتظ ـــا و ک ـــدن از گرداب ه ـــک رها  ش نی

تشـــبیه شـــده اســـت«. مرحـــوم فیـــض در اینجـــا بیـــان می کنـــد: عقـــل نظـــری و عملـــی 

ـــرِيِّ 
َ

 العَقـــلِ النَظ
ُ

بـــه صـــورت باهـــم اســـتعمال شـــده اســـت: »بِالعَقـــلِ أي بِـــه اســـتِعمَال

« )فیـــض، 1406ق، 1: 123(. چـــون در وهلـــه ی اول حکمـــت از طریـــق 
ً
وَ العَمَلـــيِّ مَعَـــا

عقـــل شـــناخته و ادراک می شـــود و بـــا اعتقـــاد بـــه  درســـتی آن، ایـــن اندیشـــه در افـــکار، 

ـــر  ـــه ه ـــت ب ـــکوفایی حکم ـــناخت و ش ـــن ش ـــد بنابرای ـــی می یاب ـــان تجل ـــار انس ـــار و رفت گفت

ـــاط دارد. ـــی ارتب ـــری و عمل ـــل نظ ـــه ی عق دو جنب
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بر 6. معانی عقل در روایات از دیدگاه علامه مجلسی
6-1. معنای اول: نیرویی برای دریافت نیکی و بدی 

ـــر در  ـــل، ظاه ـــه عق ـــوط ب ـــات مرب ـــر روای ـــه اکث ـــت ک ـــده اس ـــن عقی ـــر ای ـــی ب ـــه مجلس علام

ـــن  ـــان ای ـــت و در می ـــوم اس ـــک مفه ـــز ی ـــا نی ـــن دو معن ـــه ی ای ـــت و ریش ـــای اول و دوم اس معن

ـــت. ـــر اس ـــای دوم، ظاهرت ـــات در معن ـــتر روای ـــا، بیش دو معن

ـــهُ)ع(  ـــه معنـــای اول دانســـته اســـت: »رُوِيَ عَنْ  ایشـــان در روایـــت ذیـــل، واژه ی عقـــل را ب

ثٍ 
َ

ـــلا
َ
ـــنَ ث  بَیْ

َ
ـــرَك یِّ

َ
خ

ُ
نْ أ

َ
 أ

ُ
ـــرْت مِ

ُ
ـــا آدَمُ أ ـــهُ یَ

َ
 ل

َ
ـــال

َ
ق

َ
ـــی آدَمَ ص ف

َ
  ع عَل

ُ
ـــل  جِبْرِی

َ
ـــط : هَبَ

َ
ـــال

َ
ـــهُ ق نَّ

َ
أ

ـــاءُ وَ  حَیَ
ْ
 وَ ال

ُ
ـــل

ْ
عَق

ْ
 ال

َ
ـــال

َ
 ق

ُ
ث

َ
ـــلا

َّ
ـــا الث ـــهُ آدَمُ ع وَ مَ

َ
 ل

َ
ـــال

َ
ق

َ
ـــنِ ف نَتَیْ

ْ
 اث

ِ
ةً وَ دَع

َ
ـــد ـــنَّ وَاحِ ـــرْ مِنْهُ تَ

ْ
اخ

َ
ف

ـــا 
َ
ـــنِ انْصَرِف ی

ِّ
ـــاءِ وَ الد حَیَ

ْ
 لِل

ُ
ـــل  جِبْرِی

َ
ـــال

َ
ق

َ
 ف

َ
ـــل

ْ
عَق

ْ
 ال

ُ
ـــرْت تَ

ْ
ـــدِ اخ

َ
ـــي ق إِنِّ

َ
 آدَمُ ص ف

َ
ـــال

َ
ق

َ
ـــنُ ف ی

ِّ
الد

ـــام  ـــی ،1403ق، 1:86( ام ـــلِ« )مجلس
ْ

عَق
ْ
ـــعَ ال ـــونَ مَ

ُ
نْ نَک

َ
ـــا أ مِرْنَ

ُ
ـــا أ  إِنَّ

ُ
ـــل ـــا جَبْرَئِی ـــالا یَ

َ
ق

َ
ف

ـــده ام  ـــور ش ـــن مأم ـــت: ای آدم، م ـــد و گف ـــازل ش ـــر آدم ن ـــل ب ـــود: »جبرئی ـــی )ع( فرم عل

کـــه تـــو را در انتخـــاب یکـــی از ســـه چیـــز، مخیـــر ســـازم پـــس یکـــی را برگزیـــن و دو 

تـــا را واگـــذار. آدم گفـــت: آن ســـه چیســـت؟ گفـــت: عقـــل و حیـــا و دیـــن. آدم گفـــت: 

ـــد. آن  ـــد و او را واگذاری ـــما بازگردی ـــت: ش ـــن گف ـــا و دی ـــه حی ـــل ب ـــدم. جبرئی ـــل را برگزی عق

ـــه  ـــیم« علام ـــا او باش ـــد، ب ـــل باش ـــه عق ـــا ک ـــر ج ـــم ه ـــا مأموری ـــل، م ـــد: ای جبرئی دو گفتن

ـــن  ـــا و دی ـــل، حی ـــی از عق ـــه یک ـــود ک ـــر می ش ـــت، آدم )ع( مخیّ ـــن روای ـــد: »در ای ی می گو

ــا و دیـــن امـــر  را اختیـــار کنـــد. آن حضـــرت، عقـــل را برمی گزینـــد. جبرئیـــل بـــه حیـ

ینـــد: »مـــا مأموریـــم کـــه هـــر  می کنـــد کـــه آدم را باعقـــل واگذارنـــد؛ امـــا آن هـــا می گو

ـــن  ـــل در ای ـــراد از عق ـــان، م ـــر ایش ـــه نظ ـــان( ب ـــیم«. )هم ـــش باش ـــد، همراه ـــل باش ـــا عق ج

ـــن و  ـــون دی ـــرد، چ ـــوم را در برمی گی ـــای اول، دوم و س ـــه معن ـــت ک ـــی اس ـــث، مفهوم حدی

ـــخیص  ـــوه ی تش ـــل ق ـــد عق ـــز مانن ـــاء نی ـــن و حی ـــت و دی ـــده اس ـــه  ش ـــادل آن گرفت ـــاء مع حی

خیـــر و شـــر و منفعـــت و ضرر  انـــد.

6-2. معنای دوم: نیروی دستیابی به سود و دفع زیان
 بـــه نظـــر علامـــه ی مجلســـی واژه ی عقـــل در مـــورد زیـــر، در معنـــای دوم به کاررفتـــه 

صْحَابِنَـــا 
َ
ـــارِ عَـــنْ بَعْـــضِ أ جَبَّ

ْ
ـــدِ بْـــنِ عَبْـــدِ ال  بْـــنُ إِدْرِیـــسَ عَـــنْ مُحَمَّ

ُ
اســـت: »احْمَـــد

ـــنُ   حْمَ ـــهِ  الرَّ  بِ
َ

ـــد ـــا عُبِ  مَ
َ

ـــال
َ
 ق

ُ
ـــل

ْ
عَق

ْ
ـــا ال ـــهُ مَ

َ
ـــتُ ل

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ـــال

َ
ـــهِ ع ق

َّ
ـــدِ الل ـــي عَبْ بِ

َ
ـــی أ

َ
ـــهُ إِل عَ

َ
رَف
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 د

َ
ـــك

ْ
ـــرَاءُ تِل

ْ
ک  النَّ

َ
ـــك

ْ
 تِل

َ
ـــال

َ
ق

َ
 ف

َ
ـــة یَ ـــي مُعَاوِ انَ فِ

َ
ـــذِي ک

َّ
ال

َ
ـــتُ ف

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ـــال

َ
ـــانُ ق جِنَ

ْ
ـــهِ ال ـــبَ بِ تُسِ

ْ
وَ اک

ـــلِ« »شـــخصی از امـــام ششـــم )ع( 
ْ

عَق
ْ
یْسَـــتْ بِال

َ
ـــلِ وَ ل

ْ
عَق

ْ
 بِال

ٌ
ـــبِیهَة

َ
 وَ هِـــيَ ش

ُ
نَة

َ
ـــیْط

َّ
الش

ـــتش  ـــدا پرس ـــیله آن، خ ـــه وس ـــه ب ـــت ک ـــزی اس ـــود: »چی ـــت؟ فرم ـــل چیس ـــید: عق پرس

یـــد: گفتـــم: پـــس آنچـــه معاویـــه  شـــود و بهشـــت بـــه دســـت آیـــد«. آن شـــخص گو

داشـــت چـــه بـــود؟ فرمـــود: آن نیرنـــگ اســـت. آن شـــیطنت اســـت. آن نمایـــش عقـــل 

ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــه معتق ـــی، 1403ق، 1: 116( علام ـــت« )مجلس ـــل نیس ـــی عق را دارد، ول

 مـــراد از عقـــل در ایـــن حدیـــث، معنـــای دوم اســـت؛ گرچـــه ایشـــان احتمـــال 
ً
ظاهـــرا

ـــت  ـــزی اس ـــت آن چی ـــن روای ـــل در ای ـــد. عق ـــز رد نمی کن ـــی را نی ـــر از معان ـــی دیگ بعض

کـــه انســـان عرفـــا بـــا آن عاقـــل شـــمرده می  شـــود و آن همـــان قـــوه ی تشـــخیص حـــق 

و باطـــل و مضـــرات و منافـــع می باشـــد بـــه شـــرطی کـــه تحـــت تســـلط لشـــکر جهـــل 

ـــد:  ـــادق )ع( می فرمای ـــام ص ـــه ام ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــر روای ـــم ب ـــس روح حاک ـــد، پ نباش

ـــه  ـــت ب ـــود و بهش ـــادت می ش ـــا آن عب ـــان ب ـــد رحم ـــه خداون ـــت ک ـــزی اس ـــل آن چی »عق

ــان(. دســـت می آیـــد« )همـ

6-3. معنای سوم: عقل به مثابه نیروی سامان دادن معیشت آدمی
ـــای اول و دوم و  ـــه معن ـــت ک ـــته اس ـــی دانس ـــث اول را مفهوم ـــل در حدی ـــی، عق ـــه مجلس علام

ـــت. ـــای اول( گذش ـــث در )معن ـــن حدی ـــه ی ای ـــن و ترجم ـــرد. مت ـــوم را دربر  می گی س

6-4. معنای چهارم: مراتب ادراک نفس
ـــات  ـــل نظری ـــه تحصی ـــبت ب ـــد آن نس ـــرب و بُع ـــس و ق ـــتعداد نف ـــب اس ـــارم، مرات ـــای چه معن

ـــل  ـــل و عق ـــل بالفع ـــه، عق ـــی، عقـــل بالملک ـــل هیولان ـــه عق ـــار مرتب ـــه دارای چه ـــت ک اس

مســـتفاد می باشـــد؛ و ایشـــان روایتـــی را در ایـــن مـــورد به طـــور مســـتقل ذکـــر نمی کنـــد.

6-5. معنای پنجم: نفس ناطقه ی انسانی
ــدا  ــان جـ ــه چهارپایـ ــه او را از بقیـ ــت کـ ــان اسـ ــه انسـ ــس ناطقـ ــم، نفـ ــای پنجـ معنـ

ــات  ــدام از روایـ ــر هیچ کـ ــاص بـ ــور خـ ــز به طـ ــم را نیـ ــای پنجـ ــان معنـ ــد. ایشـ می کنـ

حمـــل نکـــرده اســـت.
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بر 6-6. معنای ششم: جوهر مجرد قدیم
معنــای ششــم، عقــل مجــرد قدیمــی اســت کــه هیــچ تعلقــی در ذات و فعلــش بــه مــادّه نــدارد. 

علامــه هیچ یــک از روایــات را قاطعانــه بــر معنــای ششــم نیــز حمــل نکــرده اســت.

7. مقایسه ی دیدگاه فیض کاشانی و علامه مجلسی درباره ی معانی عقل در روایات
7-1. دیدگاه یکسان دو محدث

بـــه نظـــر می رســـد وجـــوه مشـــترک دو دیـــدگاه کـــه در تعریـــف عقـــل مطـــرح بـــود 

ـــان  ـــاس هم ـــر اس ـــوده و ب ـــال نم ـــز اعم ـــل نی ـــون عق ـــی گوناگ ـــر معان ـــات ب ـــل روای در حم

ـــه و  ـــان اندیش ـــا هم ـــر ب ـــارت  دیگ ـــه  عب ـــد. ب ـــا می کنن ـــیر و معن ـــات را تفس ـــدگاه ، روای دی

ـــز  ـــات نی ـــن روای ـــدود را در ای ـــی مح ـــان معان ـــد، هم ـــا می کنن ـــل را معن ـــه عق ـــاری ک معی

ــه را در  ــب عالیـ ــون و دارای مراتـ ــی و ذو  بطـ ــت لایتناهـ ــن حقیقـ ــد و ایـ ــال می کننـ اعمـ

حـــد ایـــن معانـــی محـــدود قـــرار داده و در لایه هـــای پائینـــی عقـــل توقـــف می کننـــد؛ 

ــه در  ــه  کار رفتـ ــم بـ ــد و مفاهیـ ــای مختلف انـ ــز دارای بطن هـ ــات نیـ ــه روایـ درحالی کـ

آن هـــا نیـــز حقایـــق و بطن هـــای دیگـــری دارنـــد و واژه ی عقـــل در روایـــات نیـــز از ایـــن 

ـــات  ـــل روای  در حم
ً
ـــولا ـــر اص ـــوی دیگ ـــت، از س ـــوردار  اس ـــده، برخ ـــر ش ـــه ذک ـــت عالی حقیق

ـــن  ـــل از همی ـــی عق ـــی اصطلاح ـــود معان ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــح ای ـــل، راه صحی ـــی عق ـــر معان ب

روایـــات اخـــذ شـــده باشـــد تـــا ایـــن مطابقـــت درســـت باشـــد بنابرایـــن نخســـت بایـــد 

ایـــن مســـئله اثبـــات شـــود کـــه آیـــا ایـــن معانـــی گوناگـــون از روایـــات اخـــذ شـــده اند 

ـــه ی  ـــا نتیج ـــرد ت ـــل ک ـــات حم ـــر روای ـــل را ب ـــی عق ـــی اصطلاح ـــپس آن معان ـــه؟ س ـــا ن ی

ـــف  ـــد تعری ـــواردی مانن ـــدث در م ـــر دو مح ـــب ه ـــن ترتی ـــود.به ای ـــل ش ـــح از آن حاص صحی

ـــودن  ـــر نب ـــت و ناظ ـــدم صراح ـــه ع ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــس ناطق ـــا نف ـــرد  ی ـــر مج ـــه جوه ـــل ب عق

ـــد. ـــد دارن ـــه  ای واح ـــه و روی ـــی را نیافت ـــی روایات ـــن مقولات ـــر چنی ـــات ب روای

7-2. اختلاف دیدگاه دو عالم محدث
ـــاس  ـــی براس ـــه ی مجلس ـــه علام ـــت ک ـــن اس ـــرش در ای ـــلاف دو نگ ـــه اخت ـــه وج ـــن زمین در ای

همـــان روشـــی کـــه تعاریـــف شـــش گانه ی عقـــل را در حقیقـــت یک چیـــز می دانـــد؛ در 

حمـــل روایـــات نیـــز تـــلاش می کنـــد، همیـــن شـــیوه را دنبـــال کنـــد؛ بدین صـــورت کـــه 
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همـــه ی روایـــات را بـــه حقیقـــت واحـــدی از مفهـــوم عقـــل حمـــل کنـــد و بـــر اســـاس آن د

ــف  ــض از تعاریـ ــه فیـ ــی(؛ درحالی کـ ــاد معنائـ ــد )اتحـ ــیر نمایـ ــا و تفسـ ــات را معنـ روایـ

چهارگانـــه ی اولیـــه عـــدول می کنـــد و عقـــل را بـــه دو بخـــش نظـــری و عملـــی تقســـیم 

ـــته،  ـــوال گذش ـــر من ـــد و ب ـــیر می کن ـــا و تفس ـــات را معن ـــر روای ـــن دو نظ ـــق ای ـــد و طب می نمای

در روایـــات نیـــز قائـــل بـــه تشـــکیک و مراتـــب مختلـــف وجـــودی عقـــل می باشـــد.

8. بررسی، تحلیل دو دیدگاه
ـــی  ـــدگاه معرفت ـــر و دی ـــل از منظ ـــف عق ـــف مختل ـــه در تعاری ـــان ک ـــت، همچن ـــر اس ـــایان  ذک ش

ـــر  ـــات ب ـــل روای ـــع در حم ـــدگاه بالطب ـــن دی ـــود دارد؛ همی ـــی وج ـــمند اختلافات ـــن دو اندیش ای

ـــل را  ـــه، عق ـــان اندیش ـــان هم ـــاس و بنی ـــر اس ـــت و ب ـــاری اس ـــاری و ج ـــز س ـــل نی ـــی عق معان

در روایـــات معنـــا و تفســـیر می کننـــد.

ــه ی  ــه در ارائـ ــکلاتی کـ ــا مشـ ــتی  ها یـ ــان کاسـ ــد؛ همـ ــر می رسـ ــه نظـ ــن بـ بنابرایـ

ـــز از  ـــل نی ـــر عق ـــر ب ـــات ناظ ـــیر روای ـــه ی تفس ـــتند، در زمین ـــل داش ـــن از عق ـــیر روش تفس

ـــه–  ـــردی محدثان ـــا رویک ـــند، ب ـــی کوش ـــان م ـــه آن ـــرای اینک ـــود دارد؛ ب ـــان وج ـــوی آن س

کـــه البتـــه ویـــژه خودشـــان اســـت-، ایـــن حقیقـــت غامـــض و پیچیـــده را شـــناخته، 

ــت؛ در  ــری اسـ ــد نازل  تـ ــات در حـ ــل در روایـ ــگاه عقـ ــی جایـ ــد آن معرفـ ــه پی  آمـ کـ

ـــه  ـــی آن،- ب ـــائل پیرامون ـــل و مس ـــناخت عق ـــدف ش ـــردی ه ـــن رویک ـــاس چنی ـــه براس نتیج

ـــی  ب ـــه خو ـــد- ب ـــات دارن ـــل روای ـــن قبی ـــان از ای ـــه آن ـــی ک ـــذر خوانش ـــوص از رهگ خص

حاصـــل نمی گـــردد؛ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه روایـــات دارای مراتـــب، ذوبطـــون و حقایـــق 

گوناگونـــی هســـتند؛ و مفاهیـــم بـــه  کار رفتـــه در آن هـــا نیـــز همیـــن شـــرایط را دارنـــد.

در میـــان نصـــوص روایـــی بـــه یـــک نمونـــه در ایـــن زمینـــه بـــه عنـــوان شـــاهد بحـــث 

 یَکـــونُ 
َ

می  تـــوان توجـــه کـــرد: امـــام صـــادق )ع( در جایـــی فرمـــوده اســـت: »... وَ لا

لامَنـــا وَ انَّ الکلمـــهَ لتنصـــرف عَلـــی 
َ
 مَعاریـــضُ ک

َ
 حَتّـــی یُعـــرَف

ً
قیهـــا

َ
ـــم ف

ُ
 مِنک

ُ
الرَجـــل

ــور از  ــدوق، 1379ق، 2(. منطـ ــرجُ« )صـ ــا المخـ ــن جَمیعِهـ ــا مِـ نـ
َ
 ل

ً
ــا ــبعینَ وَجهـ سَـ

ـــی  ـــت. طبیع ـــده اس ـــه ش ـــض گفت ـــه و تعری ـــبیل کنای ـــر س ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــض حدیث معاری

ـــک؛  ـــرد )ن ـــور ک ـــث عب ـــر حدی ـــد از طاه ـــوارد بای ـــل م ـــن قبی ـــم ای ـــرای فه ـــه ب ـــت ک اس

ـــر  ـــاهدی دیگ ـــد ش ـــن می  دان ـــان بط ـــل را هم ـــه تاوی ـــی ک ـــودی، 1378ش، 34( روایت بهب
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بر ـــهُ« )صفـــار قمـــی ،1404ق، 196(.
ُ
یِل أو

َ
بـــرای ایـــن مطلـــب اســـت. »... بَطنُـــهُ أی ت

بنابرایـــن بـــه نظـــر می رســـد، در معرفـــی عقـــل از طریـــق روایـــات از ســـوی ایشـــان 

ـــور  ـــل مذک ـــف عق ـــه تعاری ـــع ب ـــه راج ـــب ک ـــان ترتی ـــه هم ـــود ب ـــاهده می ش ـــتی هایی مش کاس

نیـــز چنیـــن نقیصه  ایـــی قابـــل مشـــاهده اســـت. بـــه نظـــر می رســـد دلیـــل اصلـــی چنیـــن 

ـــه  ـــت ک ـــفی اس ـــی و فلس ـــد عرفان ـــارف بلن ـــان از مع ـــی ایش ـــد در روی گردان ـــکلی را بای مش

ـــه  ـــی ک  مجلس
ً
ـــا ـــد. مخصوص ـــی دارن ـــش عال ـــل نق ـــع عق ـــع و منی ـــگاه رفی ـــاندن جای در شناس

ـــلای  ـــت و در لاب ـــته اس ـــی نداش ـــه خوب ـــفی میان ـــی فلس ـــن مبان ـــا ای ـــکارا ب ـــه آش ـــن زمین در ای

ـــان  ـــان بی ـــر ایش ـــل نظ ـــم عق ـــف شش ـــد و در تعری ـــح می کن ـــاره ی صری ـــدان اش ـــود ب ـــب خ کت

ـــد.  ـــان دی ـــیعی یکس ـــته ش ـــم برجس ـــن دو عال ـــر ای ـــتی را در نظ ـــن کاس ـــد ای ـــه نبای ـــد؛ البت گردی

ـــی  ـــتر از مجلس ـــی بیش ـــاری حکم ـــگارش آث ـــه ون ـــانی در توج ـــض کاش ـــال فی ـــر ح ـــه ه ـــرا ب زی

کوشـــش نمـــوده اســـت و فیـــض برخـــلاف مجلســـی در مـــوارد عدیـــده ای از آثـــار خـــود 

ـــد و  ـــرار می دان ـــوده و آن را از اس ـــار نم ـــفی افتخ ـــی و فلس ـــه ی عرفان ـــارف عالی ـــن مع ـــه ای ب

ـــد. ـــان گردی  بی
ً
ـــلا ـــواردی از آن قب م

9. نتیجه گیری
ـــه  ـــانی و علام ـــض کاش ـــر فی ـــل از منظ ـــای عق ـــاره ی معن ـــه درب ـــب مطروح ـــوع مطال از مجم

مجلســـی نتایـــج زیـــر بـــه دســـت می آیـــد:

ـــی، و  ـــی و نقل ـــوم عقل ـــل در عل ـــه ی کام ـــلط و احاط ـــر تس ـــه خاط ـــانی ب ـــض کاش 1. فی

ـــی در  ـــی و ظن ـــی احتمال ـــوارد معنای ـــان م ـــی از بی ـــه مجلس ـــه علام ـــبت ب ـــتر نس ـــت بیش جامعی

ـــز  ـــل نی ـــی عق ـــر معان ـــات ب ـــل روای ـــئله در حم ـــن مس ـــد. ای ـــودداری می کن ـــل، خ ـــورد عق م

ـــارف  ـــوم و مع ـــراض از عل ـــر اع ـــه خاط ـــی ب ـــه ی مجلس ـــی علام ـــت ول ـــاری اس ـــاری و ج س

ـــد و  ـــه ده ـــل ارائ ـــف عق ـــی مختل ـــنی از معان  روش
ً
ـــلا ـــر کام ـــد تصوی ـــفی نمی توان ـــد فلس بلن

ـــت. ـــوی وی هویداس ـــز از س ـــات نی ـــل روای ـــر در حم ـــن ام ـــع، ای بالطب

2. بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه فیـــض کاشـــانی را می  تـــوان از اخباریـــان معتـــدل بـــه 

ـــوزه  ـــژه در ح ی ـــه و ـــن ب ـــم دی ـــام فه ـــل در مق ـــری عق ـــه کارگی ـــرد وی در ب ـــمار آورد رویک ش

تفســـیر قـــرآن رویکـــردی ایجابـــی بـــوده اســـت. او اســـتنتاج عقلـــی را در ایـــن زمینـــه 

ـــت. ـــرار داده اس ـــه ق ـــورد توج م
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ــه د ــه– نـ ــر اخبارگرایانـ ــه تفکـ ــانی بـ ــا فیـــض کاشـ ــه بـ ــه مجلســـی در مقایسـ 3. علامـ

ـــته  ـــام بس ـــناخت ام ـــد از ش ـــل بع ـــاب عق ـــت ب ـــد اس ـــت و معتق ـــر اس ـــری– نزدیک  ت اخباری  گ

ـــود. ـــت می  ش ـــان برداش ـــیره معصوم ـــاور وی از س ـــه ب ـــه ب ـــت ک ـــوزه  ای اس ـــن آم ـــده و ای ش

ـــته  ـــه بس ـــت ب ـــا عنای ـــت داده و ب ـــه دس ـــل ب ـــی از عق ـــه مجلس ـــی ک ـــای تعاریف ـــر مبن 4. ب

بـــودن بـــاب عقـــل پـــس از شـــناخت امـــام بـــه نظـــر ایـــن محـــدث، وی چنـــدان روی 

ـــن  ـــت ای ـــد اس ـــداده و معتق ـــان ن ـــل نش ـــه عق ـــان ب ـــفه و متکلم ـــف فلاس ـــه تعاری ـــی ب خوش

قبیـــل تعاریـــف بـــا احادیـــث بســـیار فاصلـــه دارد.

ـــر دارد  ـــات تناظ ـــی روای ـــا برخ ـــه ب ـــل ک ـــی عق ـــوص در معان ـــه خص ـــدث ب ـــر دو مح 5. ه

دارای نظریاتـــی مشـــترک بـــوده امـــا در پـــاره  ای مـــوارد هـــم در تعریـــف و هـــم در کارکـــرد 

عقـــل دارای اختـــلاف نظـــر می  باشـــند.

منابع 
قرآن مجید.

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، نیایش فیلسوف، مشهد، دانشگاه علوم رضوی، 1377ش.
ـــي  ـــه المرعش ـــة الل ـــة آی ـــة ، مکتب ـــج البلاغ ـــرح نه ـــه  ، ش ـــة الل ـــن هب ـــد ب ـــد الحمی ـــد، عب ـــی الحدی ـــن أب اب

النجفـــي  ، قـــم  ، 1404ق . 
ابـــن اثیـــر جـــزری، مبـــارک بـــن محمـــد، النهایـــة فـــي غریـــب الحدیـــث و الأثـــر، موسســـه مطبوعاتـــي 

اســـماعیلیان ، 1367ش. 
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب ، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر، 1414ق.

بهبودی، محمد باقر، علل الحدیث ، تهران ، انتشارات سنا ، 1378ش.
حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ، دارالفکر، 1414ق. 

زمخشری، محمود بن عمر، أساس البلاغة، دار صادر، 1979م .
شیبانی، محمد بن حسن، كتاب الجیم ، الهیئة العامة لشئون المطابع الامیریة، 1975م .

صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، المحیط في اللغة، عالم الکتاب ، 1414ق.
صادقـــی، افلاطـــون، دو فصلنامـــۀ علمـــی پژوهشـــی كتـــاب قیّـــم، دانشـــگاه میبـــد یـــزد، 1395ش، ســـال 

ششـــم، شـــمارۀ چهاردهـــم.
صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، معانی الاخبار  بیروت، دار المعرفه، 1379ق.

ـــه  ـــم، کتابخان ـــی، ق ـــه باغ ـــن کوچ ـــح محس ـــات، تصحی ـــر الدرج ـــن، بصائ ـــن حس ـــد ب ـــی، محم ـــار قم صف
نجفـــی مرعشـــی، 1404ق. 

ـــلامی،  ـــارات اس ـــر انتش ـــی، دفت ـــوی همدان ـــه موس ـــزان، ترجم ـــیر المی ـــین، تفس ـــد حس ـــید محم ـــی، س طباطبائ
ـــم، 1374ش. ق

طبرسی، علی بن حسن، مشكاة الأنوار، المکتبه الحیدریه، نجف، 1385ق.
طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین ، مرتضوی ، 1375ش .

عسکری، حسن بن عبدالله، معجم الفروق اللغه، النشر الاسلامی، 1421ق.
فراهیدی، خلیل بن احمد، كتاب العین ، نشر هجرت ، 1409ق .



29

عه
شی

ث 
ادی

اح
بر 

یه  
تک

با 
ل 

عق
ی 

عنا
ه م

ار
درب

ی 
لس

ج
و م

ی 
شان

کا
ض 

 فی
ی

ها
گاه 

ید
ی د

بیق
تط

ی 
رس

بر فیض کاشانی، محمد بن محسن ، الوافی ، مکتبة الإمام أمیر المومنین علي ع، اصفهان ، 1406ق.
ــــــــــ، علم الیقین ، انتشارات بیدار ، 1418ق.

ــــــــــ، قرة العیون في أعز الفنون، چاپ کنگره فیض، مدرسه عالی شهید مطهری ، 1387ش.
ــــــــــ، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، جماعة المدرسین بقم، موسسه النشر الاسلامي ، 1417ق.

ــــــــــ، عین الیقین ، دارالحوراء، 1428ق.
ــــــــــ، الشافی ، لوح محفوظ، 1383ش.

فیومی، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، موسسه دار الهجرة، 1414ق.
کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي، ط- الإسلامیة، دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.

مجلسی، محمد باقر، الاربعین، دار الکتب العلمیه، اسماعیلیان، 1399ق.
ــــــــــ، بحار الأنوار، ط- بیروت، دار إحیاء التراث العربي ، 1403ق.

ــــــــــ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، دار الکتب الإسلامیة، 1404ق.


